
۱۳۹۸ ۹ خــرداد 
۲۴رمضــان ۱۴۴۰ 
شـــــماره ۲۸۳۸

۰۴

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۵شنبه

ت
وی

 ه
خ  و

اری
ت

س
شنا

 نا
س :

کا
/ ع

۱۳
۱۹ 

ل
سا

 / 
ن

ابا
خی

ن 
يي

 پا
ت

س
ی ب

ما
ن

س
شنا

 نا
س :

کا
/ ع

ها 
ش 

ترا
گ 

سن
ر 

ازا
و ب

ن 
ینا

طم
ژ ا

ارا
ز گ

ی ا
ای

نم

۱۳
۵۰

ل 
سا

ع/
صان

د 
حم

س م
کا

/ ع
ی 

راب
 خ

 از
ش

 پی
ن

وا
ض

غ ر
 با

ی
رو

 به 
 رو

ت
ضر

 ح
که

فل

۰۵

۱۳۹۸ ۹ خــرداد 
۲۴رمضــان ۱۴۴۰ 
شـــــماره ۲۸۳۸

۵شنبه

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

ت
وی

 ه
خ  و

اری
ت

  طبــق آنچه احمــد ماهوان در 

ند
تم

اد
سع

ما 
ه

«تاريخ مشــهدالرضا(ع)» بيان 
مى كند، شهر مشــهد در ابتداى 
دهه 1300 داراى برج و بارو و 6 
دروازه و 6 محله مهم بوده است 
كه هركدام از اين محلات سواى 
باغ هــاى فــراوان، آب انبــار، 
كاروان سرا و تيمچه، يك قبرستان هم در 
كنار خود داشــته اند؛ از  اين رو هر كدام از 
محلات شــهر مشــهد بــه تنهايى يك 
شهرك مجزا و كوچك محسوب مى شده 
است. وى مى نويسد: « تا اوايل سال هاى 
دهه 1300ش. مشــهد فقط يك خيابان 
داشــته كــه از غرب به شــرق شــهر 
مى رسيده اســت. اين خيابان به فرمان 
شــاه عباس صفوى هم زمان با ســاختِ 
صحن عتيق رضوى به صورت چهارباغى 
( با 4 رديف درخت و نهر آبى كه از ميانِ 
آن مى گذشته) ساخته شده، از همين رو 
در  زمان احداث خيابان هاى اوليه مشهد 
در دهه 1310، بيشــتر معابــر از ميان 
باغات مى گذشته است.» اما آنچه همه ما 
امروزه با نام مشهد قديم مى شناسيم در 
اين 6 محله خلاصه مى شده و آن طور كه 
از قراين درج شــده در تحرير مورخان، 
كاتبان و ســياحان برمى آيــد، هركدام 

توصيف خود را داشته است. 

  باغ نشینانِ سراب

ايــن منابــع محلــه ســراب را محلــه  
اعيان نشــينانِ شــهر توصيف مى كند. 
ســراب از آنجــا كــه در محــلِ مظهرِ 
قنات هاى عمده مشــهد شــكل گرفته 
بوده، باغات فراوانى داشــته و چترِ سبزِ 
درختانش، سايه گُســتر رهگذران بوده 
اســت. طبق تاريخ مكتوب، ارگ شــهر 
و محله حكومتى و اعيانــى چهارباغ در 
محدوده سراب قرار داشــته، از همين رو 
ســاكنان آن را افراد بلند پايــه مذهبى 
و رجــل حكومتى و سياســى تشــكيل 
مى داده اســت. در محله ســراب افزون 
بر باغ هاى فــراوان، حمام ها و تكيه هاى 
بســيارى ســاخته شــده بود اما تعداد 
كاروان ســراها و تيمچه هــاى آن بــه 
نســبت كمتر از ديگر محلات شهر بوده 
اســت. «كتاب نفــوس ارض اقدس» از

 «آقا ميرزا داوود»، فراش باشــى آستانه، 
«ميرزا رضا لشــكر نويس»، نوكر ديوان، 
« يوسف خان هزاره»، ســرتيپ و رئيس 
طايفه هزاره در مشــهد، و « ميرزا عباس 
خان» كه گويا وكيل بوده است به عنوان 
افراد بانفوذ و سرشناس محله سراب نام 

مى برد.

  محله ای بدونِ چو ب دار

محله سرشــور يكــى از 6 محله قديمى 
مشهد اســت كه در ميان محله سراب و 
محله يهودنشين عيدگاه قرار داشته و راه 
راسته بازار اصلى مشهد از آن مى گذشته 
است. در اين محله هيچ خانه اجاره اى  اى 
وجود نداشته و فقراى آن كم و اغنيايش 
متعارف بوده است. همچنين در سرشور، 
كاروان ســراها، تيمچه هــا و باغ محله ها 
كم، حمام ها، آب انبارها و مســاجد زياد 
بوده است. يكى از ويژگى هاى بارز محله 
سرشور سكونت نداشتنِ صاحبان مشاغلِ 
روستايى نظير چوب دار، دشتبان، زارع و 
مقنى و ميرآب در آن بوده است. «حاجى 
سيد حســن»، پيش نمازِ مسجد، « ميرزا 
غوغا»، شــاعر، «ملا آقا بابــا معدنى»، 
تاجر، و ملا سيد مهدى دربان باشى، نوكر 
آستانه، از سرشناســان و ريش سفيدان 

سرشور بوده اند.

  محله داروغه نشین

قــدس»،  ا نگارنــده كتــاب « ارض 
پايين خيابــان را فقيرترين محله شــهر 
توصيف مى كنــد كه باغــات در آن كم 
است اما در بين تمامى محلات بيشترين 
واحد مســكونى را دارد . قرار داشتن اين 
محله در قســمت شــرق و پايين دست 
شهر ســبب شده اســت كه آب جوى ها 
و آب هــاى فصلــى و فاضــلاب شــهر 
به اين محله برســد و چهــره كثيفى از 
آن ترســيم كنيم. پيشــه وران خرده پا و 
صاحبان مشــاغل فقيرانه ساكنان محله 
پايين خيابان بوده انــد. همچنين محله 

كوچك قرشــمال ها يا غريب زاده ها نيز 
در اين محــدوده زندگــى مى كرده اند 
كه شغل بيشترشــان خراطى و مطربى 
بوده  است. جالب است بدانيد كه در اين 
محله به سبب اراضى وسيع و حاصل خيز 
اطراف، «كربلايى حجــى» و « كربلايى 
حسن»، داروغه هاى مزارع آستان قدس، 
سرشناس ترين افراد ساكن در اين محله 

بوده اند.

  محله دروازه دار

نام «نوغان» از ســده هاى اوليه اسلامى 
به عنــوان يكــى از شــهرهاى توس در 
منابــع تاريخى ذكر شــده اســت. اين 
محله پــس از احــداث باروى مشــهد 
هــم يكــى از دروازه هــاى چهارگانــه 
اوليه شــهر بــوده اســت كه پــس از 
«پايين خيابــان»  بيشــترين واحــد 
مسكونىِ شــهر را در آن ســاخته اند. در 
كنارِ اين ها از آنجا كه نوغان در شــمال 
شــرق شــهر و با تعداد زيادى روستاى 
قديمى و حاصل خيز همسايه بوده است، 
صاحبان مشاغل روســتايى مانند زارع، 
گلــه دار و مال فروش بــه فراوانى در آن 
ســكونت داشــته اند. محله نوغان را در 
مجموع مى توان محــل زندگى اصناف و 
پيشه وران سنتى شــهر دانست. «ميرزا 
محمدتقى مشــرف»، آشــپز آســتانه، 
«ميــرزا عبــدا...»، خادم باشــى، «ملا 
على اكبر»، امينِ آســتانه، «خان سوار»، 
خانِ دربــان، و «حاجــى محمدعلى»، 
شربت دار آستانه، از بانفوذان محله نوغان

 بوده اند. 

  محله ای بر سرِ راه جنگل ها

 محله بالا خيابان، بزرگ ترين محله شهر 
بوده امــا جمعيت و تعــداد خانوارهاى 
ســاكن در آن به دليل باغ هــاى فراوان 
كم بــوده اســت. آب خيابان و بيشــتر 
قنات هاى مشــهد از اين محله وارد شهر 
مى شده و شهر را سيراب مى كرده است. 
قسمت ســفلاى بالا خيابان نيز به گفته 
مورخان از آنجا كــه نزديك حرم بوده و 
ميان محلات نوغان و سراب قرار داشته، 
اعيان نشــين بوده اســت؛ از همين رو در 
ميان ساكنان محله بالا خيابان هم نقيب 
سادات، شــيخ الرئيس و صاحب منصب 
بلند پايــه ديده مى شــود و هم آدم هاى 
بى هويت و صاحبان مشــاغل روستايى. 
همچنين به ســبب وجود روســتاهاى 
فراوانى كه در حدفاصل دروازه بالا خيابان 
تا چناران واقــع بــوده و همچنين قرار 
گرفتن اين محله بر ســر راه جنگل ها و 
كوه هاى هزارمسجد، عمده آذوقه، علف، 
هيزم، هيمه و ســبزى و ميوه شهر از اين 
محله به ديگر نقاط شــهر مى رفته است. 
«ميــرزا عبدالجواد»، سركشــيك نوكر 
آســتانه، «كربلايى احــد»، داروغه آب 
بالاخيابان، «مشهدى حسن»، كدخدا، و 
«حاجى ميرزا شفيع»، نويسنده آستانه، 

بالاخيابان نشين بوده اند.

  عیدگاهِ زائرپذیر

محله عيدگاه در جنوب شــهر و بر سر راه 
رى و عــراق عجم و ولايات جــام و هرات 
قرار داشــته كه در زمان احــداث باروى 
مشــهد يكــى از دروازه هاى شــهر بوده 
اســت. اين محله كه ميان محله متعارف 
سرشــور و فقيرنشــين پايين خيابان قرار 
داشته، محل زندگى و سكناى 111 خانوارِ 
يهودى بوده است. منازل وقفى و تكايا اين 
محله بســيار و خانه هاى اجاره اى اش در 
حد صفر بوده اســت. جالب اســت بدانيد 
كه نبض اقتصاد پنهان و ســوداگرانه شهر 
در اين محله مى تپيده اســت و جهودهاى 
عيــدگاه پرچــم دار اين عرصــه بوده اند. 
همچنين قرار داشتن اين محله بر سر راه 
پرزائر مشــهد، نيشــابور و تهران، عيدگاه 
را به محله اى زائر پذيــر تبديل كرده بوده 
اســت. «مصطفــى قلى خان شــاملو»، 
نوكــر ديــوان، «حاجى محمــد صادق 
بخارايى»، تاجــر، «حاجى ابوالقاســم»، 
رئيس پست خانه، «ملا حســن»، از اولاد 
خواجــه اباصلت، كــه به شــغل خادمى 
اشتهار داشته اســت و «شاهزاده عباس»، 
وظيفه خوار و نوكر دولت، از عيدگاه نشينانِ 

بانفوذ بوده اند.  

 «سال 193ه.ق.» هارون الرشيد 

ی
ید

 س
ن

ری
شی

كه براى آرام كردن شورش هاى 
خراسان به اين خطه لشكركشى 
كرده بــود، به علــت بيمارى در 
طــوس درگذشــت. او را در باغ 
حُمَيد بن قَحطبه طايى طوسى 
كه در اراضى قريه ســناباد و در 
جوار شهر نوقان طوس قرار داشت دفن 
كردند. 10 ســال بعد مأمون عباسى هم 
كه حضرت رضا(ع) را بــه عنوان وليعهد 
خود معرفى كــرده بود، اين امــام را به 
شهادت رساند و درست بالاى سر پدرش 
هارون، بــه خاك ســپرد. مرقد حضرت 
رضا(ع) باعث شــد كه طــى چند قرن 
اراضى روستاى سناباد به يك شهر بزرگ 
تبديل شــود، آن چنان كه روســتاهاى 

اطرافش را نيز در بر گرفت.

   مشهدِ دوره تیموری

گرچــه دودمان هاى طاهرى، ســامانى 
و غزنوى (حاكمان ســده هاى ســوم تا 
پنجم خراسان) سُــنّى مذهب بودند، به 
آبادانىِ حرم حضرت رضا(ع) و مشــهد 
توجه داشتند، آن چنان كه كاريز مشهد 
را احيــا و جارى كردند، كاروان ســرايى 
در ايــن شــهر ســاختند و موقوفاتى به 
اين كاريــز و كاروان ســراها اختصاص 
دادند. در آن روزگار شــغل عمده مردم 
مشهد سنگ تراشــى بود. اما از آنجا كه 
قديمى تريــن آثار تاريخــى به جا مانده 
در مشــهد يادگارِ دوره تيموريان است، 
مى توان گفت كه اين شهر از همين دوره 
به يك شهر درجه يك در خراسان تبديل 
شــد. در واقع پس از شــهادت حضرت، 
شــهرك مشــهد الرضا(ع) در مجاورت 
شهر نوقان شــكل مى گيرد و شيعيان و 
سادات در آن ساكن مى شــوند؛ همين 
مهم جمعيت مشهد را به يكباره افزايش 
مى دهد، درحالى كه ســرزمينى خشك 
است و با مشكل جدى كمبود آب مواجه 

است.
با اين  همــه پــس از آنكه ملكــه وقت، 
يعنى گوهرشــاد خاتون، مســجد جامع 
شــهر را بنا مى كند و بناهــاى ديگرى 
نيــز به حرم مطهــر رضــوى مى افزايد، 
بار ديگــر توجه رجل سياســى تيمورى 
به اين شــهر جلب مى شــود، تا آنجا كه 
اميرشــاه ملك مقبره اى بــراى خود در 
اين شهر مى ســازد كه حالا به «مسجد 
شــاه» معروف اســت. همچنين «گنبد 
خشتى»، «مصلاى طرق» و «چهارباغ» 
از ديگر آثارى اســت كــه از اين دوره به 
فهرست بناهاى به يادگار مانده در مشهد 
اضافه مى شــود؛ با اين ساخت و ســازها 
مشــكل بزرگ مشــهد يعنى كم آبى بار 
ديگر رخ عيــان مى كنــد. در اين زمان 
است كه اميرعلى شير نوايى، وزير سلطان 
حسين بايقرا، تصميم مى گيرد تا با حفر 
كانال، آبِ چشــمه گيلاس را به مشهد 
منتقل كند؛ ايــن تصميم تــا حدودى 
لب هاى تشــنه مشــهد را تر مى كند اما 
به طور كامل بر طرف نمى شود و نبودِ آب 
كافى همچنان مشــكل اصلى شهر باقى 

مى ماند.

   مشهدِ دوره صفوی

ســرِ كار آمدنِ صفويان شــيعه مذهب، 
سرآغاز تحولات زيادى در مشهد است؛ 
صفويــان و در رأس آن ها شــاه عباس 
كه حتى مراســم تاج گــذارى اوليه اش 
بر روى كوهســنگى مشــهد برگزار شد 
بــا سياست پيشــگى، مردم را تشــويق 
مى كردنــد تــا بــراى زيــارت على بن 
موســى الرضا(ع) به مشــهد بيايند؛ به 
اين شــيوه، مردم كمتر به سمت اماكن 
مقدس خــارج از مرزهاى ايــران كه در 
تصرف دشمن بزرگشــان يعنى عثمانى 
بود، ترغيب مى شدند؛ اما حضور زائر در 
مشــهد نيازمند امكاناتى بود؛ از همين رو 
با موقوفات فراوان ســعى شــد اين شهر 
بــراى زائران بــه مقصدى امــن و مرفه 
تبديل شود. در راستاى اين بهسازى ها، 
شــاه عباس، بالا خيابان را كــه يكى از 
قديمى تريــن خيابان هاى ايران اســت 
احداث و آب چشمه گيلاس و چند قنات 

ديگر را در آن جارى كرد؛ اين خيابان با 
3 كيلومتر درازا از شمال غربى تا جنوب 
شرقى شــهر امتداد داشــت. همچنين 
مدرســه هاى دينى نظير «مدرسه ميرزا 
جعفر» و «عباس قلى خان» در اين دوره 
به فهرستِ داشــته هاى مشــهد اضافه 
مى شــود؛ اين مدارس كه هــر كدام به 
منزله دانشــگاهى در روزگار خود بودند 
ســبب شــدند تا مشــهد در نيمه دوم 
ســده 11 قمرى به يكــى از كانون هاى

 فرهنگى-آموزشــى مهمِ كشور تبديل 
شود. وجود مدارس و كانون هاى فرهنگى 
پاىِ سادات رضوى و موسوى، سرداران 
قزلباش شاملو و اســتاجلو، طلاب علوم 
دينى و علماى بزرگ تشيع  را به مشهد 
باز كرد و سبب شــد تا پس از آن ما اين 
افراد را هم در ســاختارِ جمعيتى شــهر 
ببينيم. وجود اين جمعيت، ارائه خدمات 
به زائران، تجــارت و تعليم و تربيت را به 
اصلى ترين مشــاغل مردم شــهر تبديل 
كرد. همچنين تصوف و عرفان ذهبيه نيز 
در اين دوران رواج پيدا مى كند و وجود 2 
مقبره مشهور به «پيرپالاندوز» و «گنبد 

سبز» شاهدى بر اين مدعاست.

   مشهد دوره افشاری

نادرشــاه افشــار پس از گذاشــتن تاجِ 
مرواريدنشان بر ســر، مشهد را به عنوان 
پايتخــت خــود انتخاب مى كنــد؛ اين 
انتخاب چهره اين محدوده را از شــهرى 
مذهبى به اقليمى سياسى-نظامى تغيير 
مى دهد؛ پس از آن اســت كه به واسطه 
غنايم و گنج هاى فراوان نادر كه حاصل 
پيروزى او در لشكركشى  به هندوستان و 
ديگر بلاد است، مشهد با شتابى بى سابقه 
گســترش و اهميت پيدا مى كند، تا آنجا 
كه جمعيتِ آن به حدود 60 هزار خانوار 
مى رسد؛ اين بار نادر مشكل كم آبىِ شهر 
را با انتقالِ آب بند گلستان حل مى كند. 
توســعه كاخ بــاغ حكومتــى چهارباغ و 
احداث عمارت هاى جديد هشت بهشت، 
ساخت چند كاروان سراى جديد و توقف 
نهضت مدرسه سازى در مشهد را مى توان 
از عمده تريــن موارد تغييــرات كالبدى 
شــهر در اين دوره نام بــرد. پس از قتل 
نادر مشــهد نه تنها از مركزيت سياسى 
كشــور افتاد، بلكه مركزيت خراسان را 
هم از دســت داد و با پايان دوره افشارى 
دوبــاره جمعيت بــه چندهــزار خانوار 

كاهش يافت.

   مشهد دوره قاجاری

ســال 1218 وقتــى قاجارها مشــهد 
را فتح كردنــد، فصلى جديــد در تاريخ 
اين شهر گشــوده شــد، به طورى كه از 
اين دوره به بعد، مشــهد پيوســته مركز 
خراســان قرار مى گيرد. افــزون بر اين، 
در اين دوره ســپاهيان زيادى كه عموما 
از خارجِ خراســان به اين ولايت رهسپار 
شده بودند، مشــهد را تبديل به شهرى 
نظامى كردند. درگيرىِ والى خراسان با 
حكام هرات، اُزبكان بخارايى، خوارزمى 
و تركمانان دشــتِ خاوران بــر تاريخ و 
وضعيت اجتماعى، اقتصادى، سياســى 
و حتى كالبدى مشــهد اثــر مى گذارد 
كه مهاجــرت 1000 خانــوار مروى به 
مشهد در پى جدايى اين شهر از ايران و 
همچنين از دست رفتن هرات زمينه ساز 
اين تحولات است. از سوى ديگر در اين 
قرن، تركمان تازى در اطراف مشهد شدت 
گرفته است و ســبب ناامنى و كوچ مردم 
روســتاهاى هم جوار به مشهد مى شود؛ 
انعقاد قرارداد «آخال» در آخرين ســال 
اين قرنِ قمــرى (1260خورشــيدى) 
عامل توقف تركمن تازى ها و بازگشــت 
آرامش مى  شــود. اما بالاخره در ســال 
1285خورشــيدى انقلاب مشــروطه، 
تحولاتى را در كشــور رقــم مى زند كه 
مى تــوان آن ها را در مشــهد بــا تغيير 
اداره شــهر از قالــب ســنتى به شــيوه 
نويــن شــهردارى و تأســيس بلديه و 
ايجاد تأسيســاتى چون لوله كشــى آب، 
احداث كارخانــه بــرق، ورود اتومبيل 
نويــن  تِ حكومتــى  را دا ا يجــاد  ا و 

مشاهده كرد. 

شهر باغ محله ها از شهرک سنگ تراشان
 تا پایتخت ایران

  مشــهد و پیشــه ای بــا عنــوان 

«نایب الزیاره شاهنشاه»  

سال «1257شمسى» يك شاهزاده 
لفنون رفته به نام  ا ر ــاجــارىِ دا ق
بدين مــيــرزاى قاجار»  لعا «زين ا
گزارشى خانه به خانه از ساكنان مشهد 
تهيه مى كند و در آن شرح وضعيت 
سلامت، پيشه و شغل، تعداد خانه ها، 
خدم وحشم و هرآنچه بايد و اجازه 
داشته است، موبه مو شرح مى دهد. 
يكى از مواردى كه اين شاهزاده قجرى 
در سرشمارى خود تحرير كرده، شغل 
و پيشه مشهدى ها در حــدود يك 
قرن ونيم پيش است. براساس تقريرات 
زين العابدين ميرزا، مشاغل آن دوره به 
چهار دسته دولتى، آستانه، نظامى و 
پيشه ور تقسيم مى شده است. طبق 
اين سرشمارى، مشهد آن روزگار 
40شغل دولتى داشته كه 893نفر در 
آن مشغول به خدمت بودند. همچنين 
در اين سرشمارى، 336عنوان شغلى 
ثبت شده كه 60درصد سياهه آن را 
مشاغل پيشه ورى و شغل هايى چون 
بقالى، شعربافى، طلبگى، زارعى، 
خبازى، بنايى، تجارت و علافى پر كرده 
است اما طبق آمار اين سرشمارى، 
حرم مطهر رضوى و آستان قدس، 
خود عاملى براى اشتغال جمع كثيرى 
از ساكنان مشهد در آن روزگار بوده 
است، به طورى كه 605نفر با 69عنوان 
شغلى، كارمند آستان قدس بوده اند 
و به مشاغلى چون «نوكرى آستانه»، 

«دربانى آستانه»، «زيارت نامه خوانى» 
ر  شتها ا  « شى كيشيك چى با » و 
داشته اند. جالب است بدانيد در آن 
روزگار يك شغل خاص دولتى با عنوان 
«نايب الزياره شاهنشاه» هم بوده كه 
فردى به نام «ميرزاعبدا...خان»، ساكن 
محله نوغان، به آن مشغول بوده است. 
«ميرزا عبدا...خان» وظيفه داشته 
است هر روز به نيابت از شاهِ وقت 
به  ر  قاجا ه  شــا لدين  ا ناصر يعنى 
زيارت حرم برود. همچنين در اين 
غلى  مشا ز  ا ى،  ر سرشما هه  سيا
مانند حافظى(آن ها كه بر سر قبر 
ز  و نه ر شبا سه  ن  گذشتگا ه در ز تا
اول بعد از موت نماز مى خواندند)، 
كفن نويسى(اين افــراد كه معمولا 
ساكن محله هاى عيدگاه، نوغان و 
بالاخيابان بودند، بر روى كفن ها 
دعا مى نوشتند و از اين طريق به 
پارچه، ارزش و قيمت مى دادند) و 
دعاگويى(كسانى بودند كه بر سر 
قبر تازه گذشتگان دعا مى خواندند) 
و  و سينه زنى  زنجيرزنى  ر  دركنا
چوخه دوزى به عنوان مشاغل ويژه 
مشهدى ها نام برده شده است، در 
جايى از اين كتاب آمده كه  آن سال ها  
يك چوخه دوز در محله نوغان ساكن 
بوده و همو لباس مخصوص پهلوانان 
كشتى چوخه در خراسان 
را تهيه مى كرده است. تا 
از قلم نيفتاده، بايد گفت 
كه اين شغل ها ممكن 

است در شهرهاى ديگر هم افرادى را 
به خود مشغول مى كرده  اما مسلما در 

مشهد رونق ديگرى داشته است.

 مهاجران و جمعیت  جدید شهر

زيارتى بودن مشــهد از قرن ها پيش 
سبب شده است اين شهر سواى اينكه 
متعلق به مشــهدى ها باشــد، خانه 
اميد و رحل اقامــت زائران ايرانى تبار 
بســيارى باشــد كه از راه هــاى دور 
و نزديك خود را به مشــهد خراسان 
مى رســاندند و مجاور مى شــدند اما 
ســواى اين جمعيت، براساس تقرير 
«زين العابدين ميــرزاى قاجار»، در 
هسته جمعيتى مشهد مى توان ردپاى 
مهاجــران خارجى بســيارى را ديد. 
به گفتــه او، قديمى ترين گروهى كه 
به مشــهد مهاجرت كرده انــد، هزار 
خانوار مــروى بوده اند كه در ســال 
«1223ق» به سبب بيرون رفتن مرو 
از ســرحدات ايران به داخل كوچيده 
و مشهدى شــده اند. اين گروه ظاهرا 
در تپل محله نوغان مســتقر شده و تا 
ســال 1300قمرى در همان محله 

مى زيسته اند.
ــاى ايــرانــى تــبــار دومين  ــروى ه ه
گروه مهاجر به مشهد بوده اند كه 
شيعه مذهب بودنشان، آنــان را به 
خراسان كشانده اســت؛ علت اين 
ــال«1273» رقم  مهاجرت كه در س
خورده، بيرون رفتن هرات از قلمرو 
نفوذ سياسى ايــران و دست اندازى 

انگليسى ها به آن بيان شده است. 
علاوه بر ايــن، قندهارى ها و حتى 
بخارايى ها را كه كوى كوچكى نيز 
در مشهد داشته اند، مى توان جزو 
جمعيت مهاجر شهر دانست، زيرا 
خان ها و شاهزاده هاى افغانستانى كه 
از حكام پيشين هرات و طرفدار ايران 
بوده اند، به منظور جلب حمايت ايران 
و بازگشت به جايگاه پيشين خود، 

وظيفه اى(شغلى) در شهر داشته اند.
ــدود سال هاى  علاوه بر اين ها درح
1146 تا 1148قمرى نادرشاه افشار 

هزار خانوار يهودى يا به قول منابع، 
ارمنى را از حدود نخجوان به مشهد 
ــا را بيرون دروازه  كوچاند و آن ه
پايين خيابان اسكان داد؛ طايفه اى 
كه بعدها با نام «جديدالاسلامى» 
شهره مى شوند، درواقع بقاياىِ همين 
هزار خانوار يهودى هستند كه در 
محله عيدگاه ساكن بوده اند. درباره 
«جديد الاسلامى» خوانده شدن آن ها 
روايتى وجود دارد كه دهان به دهان 
نقل شده است. اين روايت مى گويد 
كه در روز عاشورا يا عيد قربان «1255 

 شعبه باشگاه بین المللی لاینز در مشهد تاسیس شد؛ 
باشگاه لاینز را در سال۱۹۱۷ یکی از فراماسونرهای 
یکایی به نام «ملوین جونز» در شهر شیکاگو  آمر
تأسیس کرد و شعبه ای از آن در سال۱۳۳۶ در ایران 
افتتاح شد. مدتی بعد، باشگاه لاینز در ۵۰شهر ایران 
شعبه هایی دایر کرد. اعضای این باشگاه ها در روزهای 
پنجشنبه سوم هر ماه، در یکی از هتل های شهر، 
جلسه تشکیل می دادند. موسسان، هدف ظاهری 
باشگاه های لاینز را گسترش نوع دوستی، حمایت از 
حقوق بشر و کمک به انسان های ستم کشیده بیان 
می کردند ولی آنان در نهان به دنبال برقراری حکومت 

جهانی با سردمداری آمریکا بودند.

درگذشت حاج میرزاحسن یزدی 
مشهور به اشرف الواعظین: او از 
عرفا، منبری های مشهور زمانه 
خود بود که کتاب هایی چون 
«جوهر  و  لعددیه»  ا هر «جوا
کلام» را به رشته تحریر درآورده 
ــت. وی سال ها در مشهد  اس
مقدس اقامت کرد اما پس از 
مدتی به تهران رفت و در پایتخت 
درگذشت؛ جنازه او پس از انتقال 
به مشهد، در راهرو دارالضیافه 

دفن شد.

می  عمو مجمع  تشکیل 
ر  ا فد طر نی  ا یر ا جمعیت 
ــان ملل متحد در  ســازم
خراسان: این جمعیت ها 
ــداف بشردوستانه ای  اه
چون بهداشت، تولیدمثل 
و تنظیم خانواده را دنبال 
می کنند و با سازمان های 
دولتی و غیردولتی بسیاری 
در بیش از ۱۴۰کشور جهان 

همکاری می کنند.

۹خرداد در تقویم مشهد

 کلنل تئودور روزولــت، فرمانفرمای سابق 
فلیپین و از چهره های برجسته سیاسی آمریکا، 
برای دیدن مشهد وارد این شهر شد؛ روزولت در 
تاریخ سیاست خارجی آمریکا دستاوردهای 
بی سابقه ای را به ثبت رسانده است. او اجازه 
تحریک شورش در پاناما را صادر کرد تا از 
اعتراض ها و کارشکنی های کلمبیا در کانال 
پاناما خلاصی یابد. همچنین با میانجیگری 
در جنگ روسیه و ژاپن به حفظ توازن قدرت در 
شرق کمک کرد. همین موضوع هم باعث شد 
تا کلنل روزولت، نخستین آمریکایی ای باشد 

که جایزه نوبل را دریافت می کند.

شمسی

سنه

۱۳۱۲

 سیدجلال الدین تهرانی به نیابت تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد. او از مخالفان 
اصلاحات ارضی در دوران پهلوی دوم بود که پس از سخنرانی علیه این قانون، از استانداری 
خراسان و نیابت تولیت آستان قدس رضوی استعفا کرد. تهرانی بلافاصله پس از خروج شاه 
از ایران برای ملاقات با امام خمینی(ره) عازم پاریس شد. امام ملاقات با سیدجلال الدین 
تهرانی را به بعد از  استعفای او از شورای سلطنت و اعلام غیرقانونی بودن آن موکول 
کرد. همین امر دلیلی شد تا او در اول بهمن۱۳۵۷ استعفای خود را به شرح زیر انتشار 
دهد: «قبول ریاست شورای سلطنت ایران از طرف این جانب فقط برای حفظ مصالح 
مملکت و امکان تأمین آرامش احتمالی آن بود ولی شورای سلطنت به سبب مسافرت 
این جانب به پاریس تشکیل نشد. در این فاصله اوضاع داخلی ایران سریعا تغییر یافت، 
به طوری که برای احترام به افکار عمومی باتوجه به فتوای حضرت آیت ا...العظمی خمینی 
مبنی بر غیرقانونی بودن آن شورا، آن را غیرقانونی دانسته، کناره گیری کردیم.» به گفته 

تاریخ دانان، استعفای او ضربه بدی به نظام شاهنشاهی در آن دوره وارد کرد.

شمسی

سنه

۱۳۳۰
شمسی

سنه

۱۳۳۹
شمسی

سنه

۱۳۴۰
شمسی

سنه

۱۳۵۲

شمسى» يكى از يهودى هاى مشهد 
به سبب بيمارى پوستى اى كه داشت، 
سگى را كشت تا از پوست يا خون آن 
براى مداواى بيمارى خود استفاده 
كند؛ همين امر سبب شد تا گروهى 
فرصت طلب اين اتفاق را توهين به 
اسلام تلقى كنند و عامه مردم مسلمان 
شهر را عليه آن ها بشورانند. اين رويداد 
سبب كشته شدن تعداد بسيار زيادى 
از يهوديان شهر مى شود، از همين رو 
باقى مانده آنان از پسِ آن روز تظاهر به 
مسلمانى مى كنند و به جديدالاسلامى 
شهره مى شوند. از آمار محله عيدگاه و 
ديگر محلات شهر چنين برمى آيد 
كه 111خانوار با عنوان جديد در 

سال1295 قمرى در محله عيدگاه، 
2خانوار در محله سرشور و يكى هم 
در محله همجوار بالاخيابان مسكن 
داشته اند. ناگفته  نماند كه در مشهد 
گروهى كه با توصيف «غرشمار» 
ز  ا شناخته مى شدند، هم بخشى 
جمعيت مهاجر هستند كه تارخ نگار 
كتاب «نفوس ارض اقدس» از آن ها با 

عنوان «غريب زاده» ياد مى كند.

  یادی از برج و باروی شهر    

اما سواى ساختار جمعيتى شهر مشهد 
بناهاى تاريخى بسيارى داشته كه 
اين روزها كمتر نشانى از آن ها باقى 
مانده است. برج و باروى مشهد يكى از 

اين بناهاست كه سال ها پيش از بين 
رفته است اما رد پاى بقاياى خشت 
و گلى آن را مى شود در خاطرات 
موسفيدكرده ها از مشهد 50سال 
پيش جست وجو كرد. اين برج و بارو 
را نخستين بار درپى دعواى ميان اهالى 
مشهد و توس به سال «510ه.ق» 
عضدالدين فرامرز على بر گِرد شهر 
كشيد اما ازآنجاكه مشهد برخلاف 
ديگر شهرهاى خراسان تاحدودى 
از ويرانى  هجوم اقــوام غز، مغول و 
تيمورى درامان بود، چندان به كار 
شهر نيامد و با گذشت زمان در گزند 
باد و باران تخريب شد، به طورى كه 
در دوره تيمورى به سبب نبود باروى 
مشخص، روستاهاى نزديك شهر را 
هم گاه به عنوان محلات شهر مشهد 
ــان مسافت  ند. در آن زم شمرده ا
بين شــرق و غــرب مشهد يعنى از 
«گنبد خشتى» تا «مقبره اميرشاه 
ملك»، مهم ترين گذرگاه شهر بوده 
است. پس از اين دوران در زمان شاه 
ــه بر گرد  طهماسب، بارويى دولاي
شهر كشيده مى شود كه طول آن 
ند. اين حصار  را 9كيلومتر نوشته ا
چهار دروازه به نام هاى «ســراب»، 
«نــوقــان»، «عيدگاه» و «ميرعلى 
آمــوى» داشته كه با كشيده شدن 
خيابان در زمان شاه عباس صفوى، 
دو دروازه «بــالا و پايين خيابان» 
ــه درگـــاه هـــاى آن اضافه  نيز ب

مى شود.

  ارگ مشهد 

ملك محمود سيستانى در سال هاى 

«1135 تا 1139ش» كنترل مشهد 
را به دست مى گيرد و دعوى سلطنت 
مى كند. او به سبب احساس ناامنى و 
غربتى كه در مشهد داشته، نخستين 
ا در حاشيه جنوبى شهر  ر ارگ 
احداث مى كند. از آن پس اين ارگ 
به يادگارمانده، به ضلع جنوب غربى 
و  مى بخشد  نظامى  هميت  ا شهر 
دروازه جديد ارگ هم بر دروازه هاى 

پيشين افزوده مى شود.

 غسال خانه مشهد  

تا ســال1315 غسال خانه عمومى 
مشهد در محوطه اى در انتهاى راسته 
چهارباغ و در مجاورت بازار بزرگ قرار 
داشت كه پس از انتقال غسال خانه 
به خيابان طبرسى، دراختيار مردم 
قرار گرفت. اين غسال خانه تا پيش 
از تخريبش در سال1365، به عنوان 

انبار اسقاطى استفاده مى شده است.

  گورستان قدیمی شهر  

همچنين تا پيش از دوران نوگرايى 
و تغيير در بافت سنتى شهر، دفن 
مردگان در آستان قدس، خواجه ربيع 
بــاصــلــت و قبرستان  و خــواجــه ا
ن  قبرستا » به  كه  شهر  قديمى 
قتلگاه» معروف بود، كارى معمول 
بوده اما بعد از مشروطيت و ايجاد 
بلديه، دفــن مردگان در محلات 
شهرى منسوخ و كفن و دفن اموات 
عمومى  ى  ن ها ستا گور ر  د تنها 
نظير گورستان «قلعه گلشور» يا 
ماكن  «گورستان گل ختمى» و ا
مذهبى انجام مى شود. جز اين ها 

مشهد هشت قبرستان محلى نيز 
داشت كه قبرستان «ميرهوا» در 
فلكه گنبدسبز، «قبرستان سراب» 
ــازارچــه ســراب، «قبرستان  در ب
بتداى خيابان  حو ض لقمان» در ا
خواجه ربيع، «قبرستان مسيحى ها» 
در خيابان فردوسى و «قبرستان 
يهودى ها» در فلكه 17شهريور از آن 

جمله بوده اند.

 در گذر بازارها  

باد  رتباطى بين نوغان، سنا ه ا را
و تــوس پس از شهادت حضرت 
رضــا(ع) و زيارتى شدن مشهد، به 
يك گذرگاه زيارتى و تجارتى به نام 
«بازار» تبديل شد و چون زيارتگاه ها 
هميشه از مراكز تجارى پررونق زمانه 
خود بودند، مى توان «بازار سناباد 
توس» را يكى از بازارهاى قديمى 
ايران دانست. اين بازار در طول زمان 
دستخوش تغييرات فراوانى  شد اما 
در سال1353 به علت طرح توسعه 
فلكه حضرت به طور كامل تخريب 
شد. همچنين جالب است بدانيد 
كه مشهد تا دو دهه پيش و قبل از 
اجراى طرح بهسازى بافت پيرامون 
حرم و تخريب محلات قديمى خود، 
داراى 8بازار قديمى و حدود 40سرا 
و كاروان سراى معروف بوده است. 
در اين ميان از حمام ها و آب انبارها 
و نهر نادرى را كه مشهدى ها به آن 
نهر شاهى هم مى گفتند بايد جزو 
ميراث تخريب شده مشهد قديم نام 
برد كه تعداد دقيق آن ها مشخص

 نيست.

هسته مركزى شهر به روايت تاريخ
مروری کوتاه بر سیر تحولات جغرافیایی و فرهنگی  بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی؛ از گذشته تا امروز 

شیرین سیدی، هما سعادتمند  |  از روزگارى كه حرم مطهر رضوى نقطه ثقل مشهد شده، قرن ها مى گذرد. در پس اين ســال ها هرتغييرى كه در اين شهر رخ داده، درنهايت 

به وجود آستان ملك پاسبان حضرت رضا(ع) مربوط بوده اســت؛ از تغيير گذرگاه ها و معابر، ايجاد بازارها،  ســاخت حمام ها و احداث مراكز علمى گرفته تا سكنا گزيدن 
قوميت ها و هســته هاى جمعيتى مختلف با آداب و رســومى متفاوت. آخرين اين تغييرات،  اجراى طرحى است كه «نوسازى و بهســازى بافت فرسوده پيرامون حرم مطهر 
رضوى»  نام دارد و هنوز كه هنوز است پايان نگرفته است. بيست سالگى  اين طرح سبب شد تا نقبى بزنيم به گذشته شهرى كه تا پيش از اجراى  اين طرح بود و حالا نيست؛ 

شهرى كه ما آن را به عنوان مشهد قديم مى شناســيم و اين روزها ردپاى خاطراتش را  تنها مى توان در كتاب ها، اسناد و مطالعات تاريخ نگاران و مشهدى پژوهان يافت.

 این گزارش حاصل گفت وگو با مهدی سیدی، مشهدی پژوه، تاریخ 
به جامانده از «مشهدالرضا(ع)»ی احمد ماهوان، کتاب کمیابِ 

«نفوس ارض اقدس»، اسناد  و دیگر منابع مکتوب است.
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نک


